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 آب ناهار 
 خوراک مخصوص طرشتی ها

    موضوع: غذای طرشتی ها  
  ویژگی : پخت نان با آرد مرغوب

روزگاری که طرشــت نه محلــه ای در قلب 
پایتخت، بلکه یک آبادی سرسبز با انواع باغ های 
ميــوه و محصولات کشــاورزی در بيخ گوش 
تهران قدیم بود، ســاکنانش آداب و فرهنگ 
غذایی مخصوص به خود را داشتند. طرشتی ها 
نيز مانند اهالی دیگــر آبادی های تهران قدیم 
عمدتا با محصولات در دسترس خود غذا طبخ 
می  کردند؛ مانند نان طرشتی که با محصولات 
کشاورزی و آرد مرغوب طرشت پخته می شد 
و هواخواه بسيار داشت. طرشتی ها وعده های 
غذایی خاصی نيز داشتند که با فرهنگ و سبک 
زندگی اهالی این آبــادی مرتبط بود. در آداب 
غذایی طرشــتی ها وعده ای به نام »آب ناهار«  
وجود داشت؛ اصطلاحی که هنوز ميان اهالی 
قدیمی طرشــت رایج اســت و این وعده را به 
سياق گذشــته ميان وعده های غذایی روزانه 
خود حفظ کرده اند. زهرا تيموری، یکی از اهالی 
قدیمی طرشــت، در این باره می گوید:»وعده 
آب ناهار مخصوص طرشتی هاست؛ اصطلاحی 
که در هيچ محله یا آبادی دیگــر تهران رایج 
نيســت. طرشــتی ها بعد از صرف صبحانه و 
پيش از صرف ناهار، یک وعده غذایی داشتند 
که به آن آب ناهار گفته می شــد. آنها حوالی 
ساعت 10سفره می انداختند و غذاهای سبک 
می خوردند. آب ناهار در دورهمی ها، گشــت 
و گذار در طبيعت یا زمانی که کشاورزان برای 
کار به مزرعه می رفتند صرف می شد. آب ناهار 
آنقدر در طرشت رایج بود که حتی در گذشته 
دانش آموزان در مدرســه نيز وعده  آب ناهار با 
خود می بردند. ما نيز در دوران کودکی وقتی در 
مکتب خانه درس می خواندیم، وعده آب ناهار 
داشــتيم. همه دانش آموزان یک بسته با خود 
داشتند که معمولا شامل نان و پنير و غذاهای 

ساده دیگر بود.« 
طرشتی ها در مناســبت های مختلف سال نيز 
آداب و فرهنــگ غذایی خاص داشــتند. رضا 
طرشتی نژاد، یکی دیگر از اهالی قدیمی طرشت، 
می گوید: »غذای نوروز طرشتی ها هم از پيش 
مشخص بود. عيد که می شد 5روز نخست سال 
نو، غذای هر روز طایفه های مختلف طرشــت 
را همه می دانســتند. یک طایفه سبزی پلو یا 
سفيدپلو با ماهی داشت، دیگری رشته  پلو، یک 
طایفه دیگر شش انداز، عدس پلو و... طرشتی ها 
به این آداب غذایی شگون می گفتند؛ به عبارت 
دیگر می گفتند 5روز اول ســال نو را هر طایفه 

شگون دارد.«
طرشــتی ها در ایام محرم و صفــر نيز نذری ها 
و آداب ویــژه ای برای اطعام داشــتند. عليرضا 
زمانی، تهران پژوه، می گوید: »قيمه و فسنجان، 
نذری رایج طرشــتی ها در محرم و صفر بود. در 
حســينيه طرشــت نيز علاوه بر این غذاها، به 
عزاداران در ظرف های مسی بورانی می دادند که 
معمولا با دوغی که در کاسه های بزرگ ریخته 
می شد همراه بود. غذاها را در بشقاب های استيل 

می کشيدند تا اهالی به خانه ببرند.« 

   موضوع: تپه سیف 
   ویژگی: استراحتگاه موقت طغرل سلجوقی

اگر گمانه زنی ها و نقل قول هایی درباره شــکل گيری 
طرشت در دوره سلجوقی را ملاک قرار بدهيم، قدمت 
این محله به هزار ســال می رسد. تپه ســيف که در 
غربی ترین بخش طرشت واقع شده، مکانی است که 
در منابع مکتوب از آن به عنوان اســتراحتگاه موقت 
طغرل سلجوقی یادشده و به همين دليل تاریخی ترین 
نقطه طرشت به حساب می آید. تپه سيف که با گذشت 
زمان بارها تغيير نام داده و امروز هيچ اثری از آن باقی 
نمانده به حد فاصل خيابان فرزانه فعلی تا ميدان آزادی 
گفته می شد و آنطور که قدیمی ها نقل می کنند این 
اراضی وسيع را یک تپه پوشــش داده بود. محمدباقر 
حســينمردی، یکی از قدیمی ترین اهالی طرشت که 
به طایفه حسينمردی ها تعلق دارد، می گوید: »وجود 
تپه ســيف در منطقه درشــت قدیم این خاصيت را 

داشت که وقتی ســيل می آمد از دوطرف تپه جاری 
می شد و روستای درشت را ویران نمی کرد. احتمالا به 
همين دليل اسم تپه را سيف گذاشتند چون همچون 
شمشير جریان آب را می شکافت و به 2 بخش تقسيم 
می کرد.« تپه مشــهور محله طرشــت تا اواخر دهه 
40پابرجا بود اما از ابتدای دهه 50که ساخت وسازها 
در پایتخت ســرعت گرفت جای خودش را به خانه ها 
و آپارتمان های مسکونی داد و امروز هيچ نشانی از آن 
باقی نمانده است. تپه سيف برای اهالی طرشت و در 
مقياسی بزرگ تر برای تهران نشين ها، اهميت تاریخی 
هم دارد، چراکه در یک برهه تاریخی اقامتگاه موقت 
طغرل سلجوقی، بنيانگذار سلسله سلجوقيان هم بوده 
است. حسينمردی با نقل روایتی در این باره می گوید: 
»طبق روایتی که نسل به نسل منتقل شده و در کتاب 
»مشــایخ فقه و حدیث در جماران، کلين و درشت«، 
تاليف عزیزالله عطاردی، به آن اشــاره شده، طغرل با 
شــرط ادامه پرداخت ماليات از طرف سرزمين های 

شرقی، دختر خليفه بغداد را به عقد خودش درمی آورد. 
بعد از این ماجرا راهی ری می شود تا مقدمات مراسم 
ازدواج را مهيا کند و بين راه در منطقه درشت، طرشت 
امروزی، به قول معروف اردو می زند. تپه سيف در آن 
روزگار موقعيت توچال امروزی را داشته و در بلندی 
بوده و طغرل در تپه سيف به ری احاطه داشته است. 
طغرل در انتظار رسيدن همسرش به درشت بود، اما 

همان شب به خواب ابدی رفت و همانجا درگذشت.«
درباره تپه ســيف روایت های تاریخی مختلفی نقل 
می شود که برخی از آنها شفاهی است و نسخه مکتوب 
ندارد. قدیمی های طرشت نقل می کنند که ناصرالدین 
شاه وقتی به وليعهدی رســيده به طرشت آمده و از 
بالای تپه سيف به این قریه خوش و آب هوا نگاه کرده 
است. بعد هم نام این منطقه سرسبز را از همراهانش 
پرس وجو کرده و بعد از این ماجــرا چندبار دیگر به 
روستای یيلاقی درشت رفته تا در باغ های وسيع این 

منطقه یيلاقی اتراق کند.

   موضوع: آسیاب کهک
   ویژگی: آسیابی وقفی که درآمد حاصل از آن سهم فقرا می شد

 
آسياب تاریخی کهک بخشــی جدایی ناپذیر از تاریخ و هویت آبادی طرشت است 
و برای اهالی قدیمی طرشــت یادآور طعم ماندگار نان »گرده« است که با آرد این 
آسياب پخته می شــد. اگرچه اکنون از آن آسياب مشــهور که روزگاری برای خود 
بروبيایي داشــت جز بنایی کاهگلی در حصار آپارتمان ها باقی نمانده، اما چند دهه 
پيش که کشاورزی در طرشت رونق داشت نقطه کانونی آبادی بود. پره های آسياب 
کهک سال هاست که از حرکت ایستاده و به بنایی متروکه در خيابان شقایق تبدیل 
شده است، اما موسفيدان طرشت روزگاری را به یاد دارند که این آسياب نه تنها حاصل 
دسترنج کشاورزان طرشتی، بلکه محصولات کشاورزان آبادی های اطراف را نيز آرد 
می کرد. عليرضا زمانی، تهران پژوه، درباره قدمت این آسياب مشهور غرب پایتخت 
می گوید: »به لطف وقف نامه آسياب کهک، تاریخ تقریبی ساخت و شروع به کار آن 
مشخص است. قدمت این آسياب به سال 1223شمســی یا آنطور که در وقف نامه 
آن درج شده به سال 1260قمری برمی گردد. نوش آفرین خانم، خواهر لطفعلی خان 
فراش باشی، بانی و واقف این آسياب بود که بعدها به یکی از معروف ترین آسياب های 
غرب تهران آن روزگار تبدیل شد. نوش آفرین خانم پس از ساخت آسياب کهک آن 

را وقف کمک به محرومان و برگزاری مراسم تعزیه کرده بود.« 
آسياب کهک از آســياب های آبی تهران قدیم بود که پره های آن با آب قنات جاری 

بالادست به گردش در می آمد. زمانی ادامه می دهد: »آب قنات های طرشت و پونک 
از بالادســت در حوضچه آســياب کهک می ریخت و جریان آب پره های آسياب را 
می چرخاند تا گندم کشاورزان را با گردش گردانه آسياب به آرد تبدیل کند. فعاليت 
آسياب کهک هم مانند دیگر آسياب های تهران با ساخت کارخانه های آرد و صنعتی 
شدن فرایند تبدیل گندم به آرد در حوالی دهه 40متوقف شد. هرچند تغيير مسير 
قنات های بالادست به دليل توسعه ساخت وســازها در تعطيلی فعاليت این آسياب 

تأثير بسياری داشت.«

آسیاب کهک، وقف محرومان

ناکامی طغرل سلجوقی در تپه تاریخی
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